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در آتش سوزی عمدی کمپ ترک اعتیاد 

قتل سر میز شام

گروه حوادث/ همزمان با آتش ســوزی مرگبار در 
یــک کمپ تــرک اعتیاد در مشــهد که بــرای فرار 
معتادان و به صورت عمدی ایجاد شده بود چند 

نفر بازداشت شدند.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، شــامگاه 
سه شنبه 21 اردیبهشت وقوع آتش سوزی در یک 
مرکز ترک اعتیاد در روستای دستگردان در جاده 
میامــی در اطراف مشــهد به آتش نشــانی اعلام 
شد. آتشپاد دوم مهدی رضایی، معاون عملیات 
آتش نشانی مشهد در این باره گفت: پس از اعلام 
حریق آتش نشــانان 4 ایســتگاه و بخــش رضویه 
قریب به 200 نفر را که در آتش و دود گرفتار شده 

بودند نجات دادند.
بنا به اعلام اورژانس مشــهد در این حادثه 3 نفر 
فوت کردند و 23 نفر دیگر مجروح شده اند که به 
مراکز درمانی شــهر مشــهد منتقل شدند و حال 

برخی از آنها مساعد نیست.
پــس از ایــن حادثــه روابــط عمومــی بهزیســتی 
خراســان رضــوی اطلاعیه ای صادر کــرد و گفت: 
تعدادی از معتادان متجاهر کمپ تبصره 2 ماده 
1۶ امیــد آزادی در مشــهد، در ایجاد زمینه چینی 
برای شــورش و فرار از این مرکز، یک آتش سوزی 
راه  بــه  مرکــز  در  عمــدی  و  شــده  برنامه ریــزی 
انداختند که بلافاصله مراتب از طریق مسئولان 
مرکز به اطلاع آتش نشــانی، کلانتری، مسئولین 
دادســتانی، شــورای هماهنگــی مــواد مخــدر و 

بهزیســتی رســید و اقدامات اطفــای حریق آغاز 
شد. بر اســاس آخرین اطلاعات دریافتی، در این 
حادثه یک نفــر در صحنه و دو نفر پس از انتقال 
بــه بیمارســتان جــان  باختنــد و 23 نفــر دیگر از 
مجروحان حادثه در مراکز درمانی مشهد تحت 
درمان قرار دارند. سرپرســت بهزیستی خراسان 
رضوی و معاونت پیشــگیری و مسئول حراست 
بهزیستی استان، به محض اطلاع از وقوع حادثه 
به همراه معاون دادســتان مشــهد، قاضی ویژه 

جنایــی، دبیر شــورای هماهنگــی مبارزه بــا مواد 
مخدر، مقامات پلیس مشهد و نیروهای امنیتی 
در محــل حاضر شــدند و اقدامــات لازم را انجام 
دادند. بررسی پیرامون علل ایجاد حادثه توسط 
مقامــات قضایی و قانونــی ادامــه دارد و تا کنون 
برخــی افراد بــه ظن عامل بــودن در این حادثه، 

بازداشت شده اند.

گــروه حوادث/  درگیری دو بــرادر به خاطر خوردن 
غــذا و ایجــاد ســر و صدا، بــه قتل بــرادر کوچک تر 
منجر شــد. بــه گزارش خبرنــگار حــوادث» ایران« 
ســاعت 30 دقیقه بامداد چهارشــنبه گذشته مرد 
جوانــی بــا مأمــوران کلانتــری 117 جوادیه تماس 
گرفت و از سر و صدای همسایه طبقه سوم شکایت 
کــرد. با تمــاس مرد همســایه بلافاصلــه مأموران 
کلانتری راهی محل حادثه شده و با ورود به طبقه 
 ســوم ســاختمان قدیمــی، با بدن نیمه جان پســر 
27 ساله مواجه شدند. پسر جوان با چاقو مجروح 
شــده بود و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد اما 
به خاطر جراحت و خونریزی لحظاتی بعد تسلیم 
مــرگ شــد. بــرادر 30 ســاله مقتول کــه در صحنه 
درگیری حضور داشــت و بشدت شــوکه شده بود، 
پس از بازداشت در تحقیقات گفت: پیک موتوری 

هســتم و از زمانی که پــدر و مادرم فــوت کرده اند، 
بــا برادرم زندگی می کنیم. شــب حادثه از ســر کار 
بــه خانه آمدم و برای خوردن شــام به آشــپزخانه 
رفتم ، برادرم هم خوابیده بود سرگرم غذا خوردن 
بودم که ناگهان برادرم بیدار شد و با اعتراض گفت 
چرا آنقدر ســر و صدا می کنــی و نمیذاری بخوابم. 
درگیری ما بالا گرفت و من که یک لحظه عصبانی 
شــده بودم  با چاقو بــه او حمله کــردم؛ برادرم که 
خونین روی زمین افتاد، تازه فهمیدم که چه کاری 
انجــام داده ام. آنقدر از این قتل ناخواســته شــوکه 
شده بودم که نمی توانستم هیچ کاری انجام دهم.

بــا  این اعتــراف ،متهم جوان ، به دســتور بازپرس 
دهــم  شــعبه  بازپــرس  زارعــی،  محمدحســین 
دادسرای امور جنایی پایتخت در اختیار کارآگاهان 

اداره دهم پلیس آگاهی قرار داده شد.

گــروه حــوادث- مرجــان همایونــی/ مــردان نقابــدار 
مسلح که با ورود به طلافروشی ها در کمتر از 2 دقیقه 
اقدام به ســرقت می کردنــد در عملیــات ویژه پلیس 

پایتخت دستگیر شدند.
چهــار مرد با قد و قامتی متفاوت که همگی ســابقه 
دار هســتند و جرقه دوســتی آنها در زندان زده شــد، با 
دستمال سیاه و سفید سرو صورتشان را می پوشاندند و 
سوار بر یک خودروی پژو 405 با دو اسلحه کلاشنیکف 
و کیســه هایی برای جمع کردن طلاها به طلافروشی ها 
از  ســرقت  ســه  پرونده شــان  در  می کردنــد.  حملــه 
طلافروشــی در مــلارد، بهارســتان و اسلامشــهر و یــک 
ســرقت نــاکام هــم از طلافروشــی در باقرشــهر تهران 
ثبت شــده اســت. به محض رســیدن به طلافروشی ها 
یکــی از مردان مســلح رهگــذران را تهدیــد می کرد و از 
محــل فــراری مــی داد و نفــر دوم در یک چشــم برهم 
زدن با قنداق اســلحه شیشه ویترین را می شکست و با 
گرفتن اسلحه به سمت صاحب مغازه از همدستانش 

می خواست تا طلاها را داخل کیسه بریزند.
ë تاریخچه سرقت های باند

اعضــای ایــن بانــد 24 خــرداد ســال 99، بــه یــک 
طلافروشــی در مــلارد دســتبرد زدنــد و در عــرض یک 
دقیقــه و 41 ثانیه ســه کیلــو و 400 گرم طلا را ســرقت و 
فــرار کردنــد. دومین ســرقت روز 17 تیر همان ســال از 
طلافروشــی در بهارستان رقم خورد که این سرقت نیز 
یــک دقیقــه و 10 ثانیه طول کشــید و ســارقان ســه کیلو 
و 700 گــرم طــلا را بــا خود بردند. در ســومین ســرقت 
مسلحانه نیز مردان نقاب دار روز 16 مرداد سال 99 به 
یک طلافروشی حمله کردند و در این سرقت نیز یک و 
نیم کیلو طلا را در عرض یک دقیقه به سرقت بردند.

ë سرقت ناموفق 17 ثانیه ای
چهارمیــن ســرقت 28 مــرداد ســال 99 در بلــوار 
اصلی باقرشــهر تهــران رقم خورد اما در این ســرقت 
ناکام ماندند، چرا که صاحب مغازه با دیدن ســارقان 
بلافاصلــه دکمــه مها)مرکــز هشــدار الکترونیــک( را 
زیــر ویتریــن مغــازه اش مخفــی  و  بــه صــدا درآورد 
شــد و همزمان آژیر هشــدار بــه صدا درآمد. ســارقان 
کــه مطمئــن بودنــد به دنبال صــدای هشــدار، پلیس 
بلافاصله راهی محل می شــود، ســوار بر خودروی پژو 

شده و محل را ترک کردند.

ë دستگیری متهم اصلی
گرچــه بعــد از این ســرقت ها هیــچ رد و نشــانی از 
سارقان در دست نبود اما کارآگاهان اداره یکم پلیس 
آگاهــی پایتخــت، در تحقیقات خود بــه ردپای متهم 
ســابقه داری رســیدند که به اتهام ســرقت صرافی در 

خیابان فردوسی در سال 96 بازداشت شده بود.
طبق بررســی های تیم تحقیق، سارق مسلح مدتی 
پس از تحمل حبس از زندان آزاد شده و باند جدیدی 
کــه ســرقت های ســریالی  بانــدی  بــود،  تشــکیل داده 

طلافروشی های اطراف پایتخت را رقم زده بودند.
حمیــد به عنــوان سردســته بانــد، تحت نظــر قرار 
گرفــت و در ادامــه مشــخص شــد کــه متهمــان قصد 
سرقت از یک طلافروشــی در شهرستان قم یا تفرش 
را دارنــد. بدیــن ترتیــب کارآگاهــان اداره یکــم پلیس 
آگاهــی پایتخت پس از هماهنگی هــای قضایی راهی 
شهرستان قم شده و موفق شدند یکی از اعضای این 

باند را دستگیر کنند.
در بازرســی از مخفیگاه متهم جوان نیز یک قبضه 

اسلحه کلاشنیکف و یک قبضه کلت کمری به همراه 
تعداد 10 تیغه خشاب و 500 تیر فشنگ جنگی کشف 
شــد. همچنین دو خودرو پــژو 207 و پژو 405 متعلق 
به ســارقان که پلاک جعلی روی آنها نصب شده بود 
نیز در مخفیگاه متهم کشــف شــد. متهم اعتراف کرد 
که قرار بود همان روزی که مأموران او را دستگیر کرده 

بودند به یک طلافروشی در قم دستبرد بزنند.
ë اعضای باند در دام پلیس 

 در ادامه تحقیقات مشــخص شــد دو نفــر دیگر از 
اعضــای ایــن باند به صــورت جداگانــه در دو درگیری 
توســط پلیــس اســتان لرســتان بازداشــت شــده و در 
زنــدان خــرم آباد به ســر می برنــد. همچنیــن یکی از 
سردســته های این باند نیز در میدان آزادی زمانی که 
با وکیلش قرار داشــت بازداشــت شد و تعداد دیگری 
از متهمــان کــه در کوهســتان مخفــی شــده بودند نیز 

دستگیر شده و به اداره آگاهی تهران منتقل شدند.
ســردار علیرضا لطفی، رئیــس پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ در ایــن باره گفــت: این بانــد خود را بــرای یک 

گروه حوادث/ رســیدگی به پرونده راننده اتوبوسی که 7 سال پیش از 
ســوی 2 مرد نقابدار به قتل رســیده در حالی برای دومین بار در دادگاه 
کیفــری اســتان تهــران برگزار شــد که هیچکــدام از 9 متهم ایــن پرونده 

اتهام قتل را نپذیرفته اند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، این راننده اتوبوس 7 سال قبل 
در منطقه شــریف آباد به قتل رسید وقتی مأموران به محل اعلام شده 
رفتند با جســد مرد میانســال در حالی رو به رو شــدند که بر اثر شــلیک 

گلوله های متعدد بر گردن و پاهایش به قتل رسیده بود.
در ادامــه مشــخص شــد کــه مقتــول توســط 2 مــرد نقابــدار داخــل 
اتوبوسش به قتل رسیده است. پس از آن مأموران در تحقیقات بعدی 
متوجه شــدند که مقتول بر ســر معامله یک زمین با یکی از آشــنایانش 
به نام اکبر که پیشتر هم او را تهدید به مرگ کرده اختلاف داشته است. 

به این ترتیب اکبر بازداشت شد اما اتهام قتل را رد کرد.
پس از آن پســرعموی اکبر در بازجویی ها عنوان کرد که اکبر چند روز 

قبل اسلحه ای را به او داده تا پنهان کند.
با به دست آمدن این سرنخ ، 9عضو این خانواده به اتهام مشارکت 
در قتل بازداشــت شــدند ولی در بررســی کارشناســان اســلحه شناســی 
روشــن شــد اســلحه ای که اکبر به پســرعمویش داده بود تا آن را پنهان 
کند اســلحه کالیبر9 بوده، در حالی که گلوله های شلیک شده به مقتول 

از نوع دیگری بوده است.
 پرونــده 9 متهــم بــه شــعبه دوم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهران 
فرســتاده شــد و آنها محاکمه شــدند. هرچند متهمان منکر قتل بودند 
و ادعــا کردنــد کــه در روز حادثــه در محــل کار خود حضور داشــتند، اما 
نتوانستند شواهدی برای اثبات ادعای شان ارائه کنند و در نتیجه قضات 
پس از شــور و با توجه به مدارک  موجود، اکبر و برادرش را هریک به 10 
ســال زنــدان و پرداخت دیه محکوم کردند. 7 متهــم دیگر نیز به اتهام 
معاونت در قتل به 3 ســال زندان محکوم شــدند. ولی حکم صادره در 
دیوان عالی کشــور تأیید نشــد و قضات دیوان عالی کشــور عنوان کردند 

بعد از تکمیل تحقیقات متهمان باید دوباره محاکمه شوند.
در جلســه دوم رســیدگی به ایــن پرونــده اولیای دم همانند جلســه 
اول دادگاه خواســتار حکم قصــاص برای متهمان پرونده شــدند. پس 
از آن مرد جوانی که در اتوبوس شــاهد قتل بود به جایگاه رفت و گفت: 
مقتول از آشــنایان پدرزنم بود روز حادثه ســاعت 4 صبح سوار اتوبوس 
او شــدم تا به محل کارم بروم در حالت خواب و بیداری بودم که دیدم 
مقتول اتوبوســش را نگه داشــت تا 2 نفر سوار شوند. بعد از چند لحظه 
یکــی از همــان 2 نفر که نقابدار بودند، اســلحه ای از زیــر بلوزش بیرون 
آورد و دیگــری هــم قمــه ای از زیــر پیراهنش بیرون کشــید و به ســمت 
راننده شــلیک کردند. گلوله اول به او برخورد نکرد مرد قمه به دســت 
به ســمتش رفت و او را زد و بعد نفر دوم با اســلحه گلوله دوم را به ســر 
مقتــول زد و بعــد از آن هم 7 - 8 گلوله دیگر هــم به پایش زد. آنها قد 
بلند بودند و موهای آشــفته ای داشــتند ولی چیز بیشــتری از آنها به یاد 

ندارم.
ســپس متهمــان یکبار دیگــر در جایگاه حاضر شــدند و اتهام قتل را 
انکار کردند و مدعی شــدند هیچ نقشــی در قتل نداشتند و مشخصاتی 

که مرد شاهد می گوید با مشخصات آنها یکی نیست.
بعد از اظهارات متهمان، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

گــروه حــوادث/ مــرد جــوان کــه بعــد از 
ربــودن پســر یــک پزشــک بوشــهری بــا 
پولــی کــه بــرای آزادی کــودک از پدرش 
گرفتــه بــود در تهــران خانــه ای خریــده 
بود نمی دانســت راز این گروگانگیری به 

دست خودش بر ملا می شود.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
سه شنبه گذشته مرد جوانی به کلانتری 
168 ســیزده آبــان تهران رفــت و گفت: 
در محفلــی شــبانه نشســته بودیــم کــه 
یکی از دوستانم تعریف کرد مدتی قبل 
کودکــی را در بوشــهر به گــروگان گرفته و 
در ازای آزادی پســر 7 ســاله مبلــغ 500 
میلیــون تومــان نیــز از پــدرش دریافت 
کرده اســت. بعد هم به تهران آمده و با 
پولــی که گرفته یک خانــه برای خودش 
خریــده اســت. به دنبــال اطلاعاتــی کــه 
مرد جــوان در اختیار مأمــوران قرار داد، 
مأمــوران کلانتــری ســیزده آبــان پس از 

هماهنگی های قضایی وارد عمل شــده 
و به محل زندگــی بهروز، مرد جوانی که 
مدعی بود اقــدام بــه گروگانگیری کرده 

است رفتند.
در شــاخه دیگری از تحقیقات مشخص 
شد که مدتی قبل پسر 7 ساله پزشکی در 
 بوشــهر گروگان گرفته شــده و با دریافت

5 میلیارد ریال، کودک آزاد شده است.
ســرهنگ علیرضا ناصری نژاد، جانشین 
رئیس پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ با 
اعلام این خبر گفت: با مشــخص شــدن 
این موضوع و تأیید ماجرای گروگانگیری، 
مأمــوران، بهروز را به اتهــام گروگانگیری 
بازداشــت کردنــد؛ در تحقیقات پلیســی 
متهم ابتدا جرم آدم ربایی را منکر شــده 
اما مدارک و شــواهد پلیســی باعث شــد 
کــه او بــه آدم ربایی اعتراف کنــد. پرونده 
متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع 

قضایی ارسال شد.

گروه حوادث/  دو برادر که برای تبریک 
رفتــه  پدرشــان  خانــه  بــه  فطــر  عیــد 
بودنــد، در جریــان درگیری مســلحانه 

همسایه ها به قتل رسیدند.
 عســکر عیســایی،  فرمانــده انتظامــی 
سلســله در تشــریح ایــن خبر گفــت: از 
چندی قبــل بین دو خانــواده  اختلافی 
بــه وجــود آمده بــود کــه روز پنجشــنبه 
همزمان بــا عید فطر یکی از خانواده ها 
اقدام به اجیر کردن افراد مســلح برای 
قدرت نمایی جلوی منزل خانواده دیگر 
در محله عادل آباد شــهر الشــتر کرد اما 

بــه دلیل تیرانــدازی، دو بــرادر که برای  
تبریک عیــد فطر به منزل پدرشــان در 
نزدیکی محل درگیری رفته و مشــغول 
تماشــا بودند، بر اثر تیراندازی ناگهانی 
شــرورهای مسلح، بی گناه کشته شدند. 
یــک  درگیــری  ایــن  افــزود:  عیســایی 
مجروح دیگر نیز داشته که حال وی نیز 
وخیم گزارش شده است. متهمان این 
پرونده شناسایی شده و تلاش نیروهای 
انتظامــی برای بازداشــت عامــلان این 
جنایــت و تحریک کننــدگان آنهــا ادامه 

دارد.

پایان سرقت های خشن  مـــــردان نقابدار
ســرقت مســلحانه دیگر آمــاده کرده بودنــد که در یک 
اقدام پیش دســتانه یک نفــر از اعضای این باند همراه 
با مقدار قابل توجهی ســلاح بازداشــت شــد. در ادامه 
نیز سایر اعضای باند بازداشت شدند.اعضای این باند 
تاکنون به چهار فقره ســرقت مسلحانه و سرقت بیش 
از 20 کیلو طلا اعتراف کرده اند. همچنین مقدار زیادی 
ســلاح، مهمــات جنگی، فشــنگ، پلاک هــای جعلی و 

خودروهای مسروقه از این افراد کشف شده است.
ë گفت و گو با یکی از متهمان

چه شد که تصمیم به سرقت گرفتید؟
وقتــی در اطرافــم کســانی را می دیــدم کــه بــدون 
کمترین زحمتی پولدار شده و زندگی مرفهی داشتند 
بــه خودم گفتم چرا من باید در فقر و بدبختی زندگی 
کنــم به همین خاطــر تصمیم گرفتم مــن هم پولدار 
بشــوم. من تــا دوم دبیرســتان بیشــتر درس نخواندم 
بــه خاطــر فقر و نداری مجبور شــدم کــه درس را کنار 

بگذارم ولی درس خواندن را دوست داشتم.
اولین جرمی که مرتکب شدی کی بود؟

اتهــام  بــه   96 ســال  بــود،  ســالم   18  حــدوداً 
آدم ربایــی بازداشــت شــدم. بــه یــک نفــر دویســت 
میلیــون تومــان قرض داده بودم امــا پولم را نمی داد 
برای اینکه بترســانیمش با دوستانم او را سوار ماشین 
کردیم و چند متــر آن طرف تر پیاده اش کردیم. فقط 
می خواســتیم بترســد تــا پول مــا را بدهد، امــا از ما به 
اتهــام آدم ربایی شــکایت کرد و افتادیــم زندان. یک 

سالی حبس کشیدیم و با سند آزاد شدیم.
ماجرای سرقت طلافروشی ها از کجا شروع شد؟

در زنــدان بــا پســری به نــام حمید آشــنا شــدیم و 
درحقیقت او ســرکرده ما بود. حمید به خاطر سرقت 
مســلحانه صرافی در خیابان فردوســی ســال 96 یک 
هفته بعد از سرقت بازداشت شده بود. در آن سرقت 
 حــدود 80 میلیــون تومــان ســرقت کرده بــود. حمید 
هم سلولی ما بود در همان زندان هم نقشه سرقت از 

طلافروشی ها را طراحی کرد.
بعد از آزادی هم تصمیم به سرقت گرفتید؟

نــه. مــا ســه ســال هیــچ خلافــی نمی کردیــم، یــا 
فــروش  و  خریــد  ماشــین  یــا  می کردیــم  کشــاورزی 
می گذراندیــم.  را  زندگی مــان  بالاخــره  می کردیــم، 
تقریباً بعد از ســه ســال دوباره حمید را دیدیم و از ما 
خواست در ســرقت ها با او همکاری کنیم. چهار نفره 
ســوار ماشــین می شــدیم و در خیابــان می چرخیدیم 
بــا دیــدن طلافروشــی کــه بــاز بــود وارد طلافروشــی 

می شدیم و سرقت ها را اجرا می کردیم.
با پول های سرقتی چه می کردید؟

همه را خرج تفریح و خوشگذرانی کردیم.

انکار قتل راننده اتوبوس
خریدخانهباپولآدمربایی
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